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یک گروه چریکى نبوده است و تنها امکان؛ رسیدن آن از طریق شوروى به 
]ســازمان[ مجاهدین بوده است. لازم به توضیح است که مسعود رجوى 
در سال 1360 در جلسات خصوصى در پاریس تأیید کرده بود که تکنولوژى 

این انفجار را در اختیار نداشته است.« )17(
حــال آنکــه در زمان وقــوع فاجعه، نحوه انعکاس خبــر انفجار هفتم 
تیر در رســانه هاى امریکایى، آشــکارا اســتقبال و خشــنودى امریکایى ها را 
از ایــن موضوع نشــان مى داد و اگر شــوروى هم در پشــتیبانى این فاجعه 
نقش و وساطت داشته، در هماهنگى و همکارى با امریکا بوده است زیرا 
منافع این دو ابرقدرت در آن زمان در تضعیف و نابودى نظام جمهورى 

اسلامى، با یکدیگر کاملًا گره خورده بود.
»تایــم« چاپ امریکا نوشــت که آیت الله  بهشــتى »امیــد اصلى براى 
تداوم انقلاب اســلامى بود«)18( واشنگتن استار، فقدان وى را به منزله از 
دست رفتن »تواناترین استراتژیست و سازمانده« روحانیت ایران توصیف 
کرد)19( و کریســتین ســاینس مانیتور تأکید کرد که انفجارهفتم تیر»امید 
بنیادگرایان براى تشکیل یک دولت مذهبى پس از سرنگونى بنى صدر را 

به یأس مبدل کرد.«)20(
روزنامه دى ولت چاپ بُن )آلمان غربى( نیز فقدان آیت الله بهشــتى 
را »ضربه ســخت ولى غیرمهلک به روحانیت ایران« نامید و نوشــت که 
»مردم ایران چاره اى ندارند جز اینکه براى فائق آمدن بر دیکتاتورى ملاها 

بجنگند.«)21(
امام خمینى در اولین ســخنرانى خود بعــد از فاجعه هفتم تیر، افراد 
وابسته به امریکا و شوروى را مسئول آدم کشى ها و بمب گذارى ها برشمرد 
و ضمن تجلیل از شهید آیت الّله  بهشتى و سایر شهداى هفتم تیر به عنوان 
»خدمتگــزاران کشــور« و ذکــر مراتــب مظلومیت خاص شــهید بهشــتى 
به دلیل تبلیغات متراکم ضدانقلاب و بویژه ســازمان علیه وى، هواداران 
فریب خورده را به دور شدن از »سران فاسد و جنایتکار« سازمان فراخواند. 
)22( در پیــام مکتوب امام نیز تأکید شــد که »کــوردلان مدعى مجاهدت 

براى خلق خدمتگزاران فعال و صدیق را از خلق گرفتند.«)23(
حجت الاســلام دکتــر باهنر دبیــرکل جدید حزب جمهورى اســلامى 
در اولیــن مصاحبــه مطبوعاتى خــود اعلام کرد که: »ســرنخ این جنایت، 

امپریالیسم امریکا و کارگزاران آن منافقین خلق هستند.«)24(
حجت الاسلام سیدمحمد خاتمى سرپرست وقت کیهان در سرمقاله 
این روزنامه ضمن تمجید بسیار از شخصیت آیت الله  دکتر بهشتى و دیگر 
شــهداى هفتم تیــر، »جبهه متحــد ضدانقلاب حول محــور بنى صدر« را 
به عنوان »تفاله هاى امریکا و قدرت هاى سلطه طلب« مسئول این فاجعه 
توصیف و تأکید کرد: جنایت هولناکى که به دســت ظلمت زدگان از خلق 
بریــده در هفتم تیرماه صورت گرفت دقیقاً نشــانگر ضعــف و زبونى این 
ســیاه دلان و جنونى اســت کــه در اثــر بى پایگاهى در میــان توده هاى انبوه 

مردم بدان دچار شده اند.)25(
هویت عامل انفجار  

یک هفته بعد از انفجار،  هویت عامل آن شناسایى شد و طى اطلاعیه 
ســپاه پاســداران انقلاب اســلامى با اعلام مشــخصات وی از مــردم برای 
دستگیری او درخواست کمک شد: »... در تحقیقات مشخص شد که این 
عمل وحشیانه توسط سازمان امریکایى مجاهدین خلق تدارک دیده شده 
و یکى از افراد مؤثر در این جنایت فردی است به اسم محمدرضا کلاهى 
که مشــخصات نامبــرده بدین شــرح اعلام مى گــردد: محمدرضا کلاهى 
فرزند حســن متولــد 1338 دارنده شــماره شناســنامه 1251، دانشــجوی 
ســال اول رشته برق دانشــگاه علم و صنعت ایران و دارای دیپلم ریاضى 
از دبیرستان بامداد واقع در خیابان جمهوری اسلامى، خیابان گلشن، که 

نامبرده در حین وقوع حادثه متواری شده است.« )26(
ســخنگوی ســپاه نیز در مصاحبه ای با ارائه توضیحات بیشتر در مورد 
نتایج تحقیقات گفت: »... بمبگذاری از ناحیه ســازمان مجاهدین خلق، 
این گروه وابســته و مزدور امریکایى صورت گرفته اســت. شکل و نحوه کار 
هم به این طریق بوده که به وســیله یک عامل نفوذی به نام محمدرضا 
کلاهى که در میان کارکنان حزب جمهوری اســلامى نفوذ کرده بود... این 
بمبگذاری صورت مى گیرد... این بمبگذاری خیلى ســاده و به نوعى بوده 
که هر کســى مى توانســته ایــن کار را انجام بدهد. بــه جهت اینکه فرصت 
کافى داشته یکى از بمب ها را در زیر تریبون قرار داده، بمب دیگر را در کنار 
ستونى از سالن کار گذاشته.... )کلاهى( در ارتباط با همان سالن کنفرانس ها 

و به عنوان یک کارمند معمولى و ساده کار مى کرده است.« )27(
حجت الاســلام محمدی ری شــهری، اولین وزیــر اطلاعات جمهوری 
اســلامى ایــران در خاطرات خــود آخرین و کامل ترین اطلاعات منتشــره 
دربــاره کلاهــى را ارائــه داده اســت: »محمدرضــا کلاهى صمــدی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامى در سال 1357 به سازمان منافقین پیوست. ابتدا 
در انجمن اســلامى دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتى با 
خط دهى ســازمان از انجمن اظهار بریدگى کــرده، ضمن اینکه در همان 
مقطع با ســازمان ارتباط تنگاتنگى داشــته اســت به عنوان پاسدار کمیته 
انقلاب اسلامى ولیعصر تهران واقع در خیابان پاستور شروع به فعالیت 

و بتدریج با هدایت منافقین وارد حزب جمهوری اسلامى مى شود. کلاهى 
در تشــکیلات دفتــر مرکزی حــزب در جایگاهــى قرار مى گیرد کــه از تمام 
جریانــات مهم حزبــى و مملکتى )دولــت، مجلس،  نهادهــا و...( مطلع 
بوده و همچنین مسئول دعوت ها برای کنفرانس ها، میزگردها یا جلسات 
بوده، ضمن اینکه حفاظت ســالن نیز به عهده او بوده است. او مستقیماً 
زیــر نظر یکــى از افراد کادر مرکــزی منافقین به نام  هادی روشــن روانى با 
نام مســتعار مقدم )28( قرار داشته اســت. کلاهى از تاریخ 1359/9/1 در 
منزل شخصى فردی به نام سید عباس مؤدب صفت به عنوان مستأجر و 
بــه صورت انفرادی زندگى مى کرده و بعضاً  افرادی را نیز با خود به منزل 
مى آورده است. وی ساعت 7 صبح از خانه خارج و حدود 8 شب به خانه 
برمى گشت و در رفت و آمد بسیار محتاط و مرتباً  خودش را چک مى کرد 
و حتى برای رفتن به دستشــویى در اتاق خودش را قفل مى کرد. وی چند 
روز قبل از انفجار حزب، کیف سامســونت خود را عوض کرده و یک کیف 
بــزرگ را بــا خودش حمل مى کــرد و چون رفت و آمــد وی در طول روز به 
حزب زیاد بوده، کمتر مورد بازرســى قــرار مى گرفت. پس از انفجار حزب 
جمهوری اسلامى، او متواری و در خانه های تیمى منافقین مخفى و نهایتاً 
از طریق مرز غرب کشــور توســط عوامل منافقین به عراق منتقل شد. در 
مقطعى که وی در ایران مخفى بود گزارش های متعددی مى شد مبنى بر 
محل اختفای وی در مناطقى از جمله: جاده چالوس، روستای سیاه پیشه، 
قلعه میرفتاح در اطراف همدان، واصل که با مراجعه تیم های عملیاتى 
نتیجه ای حاصل نشد. در ایامى که وی مخفى شده بود برای ردیابى وی، 
دوستان، نزدیکان و خانواده وی از جمله برادرش محسن که همافر نهاجا 
بوده چندین مرحله مورد بازجویى قرار گرفتند، اما نتیجه مثبتى نداشت. 
نامبــرده در عــراق در بخش عارفى )روابط با عراق( با نام مســتعار کریم 
فعالیت مى کرد و با یکى از منافقین به نام خورشید فرجى زنوز اهل تهران 
ازدواج مى کند. همسرش قبلاً  مسئول نهاد بوده که تنزل رده داشته، مدتى 
فرمانده گردان ارکان )پشــتیبانى( و مدتى مســئول تأسیسات بوده است. 
وی آمــوزش خلبانــى را گذرانده، آخرین مســئولیتش به عنــوان فرمانده 
یگان پدافند و به اصطلاح ارتش آزادی بخش ســازماندهى شــده اســت. 
گفته مى شود کلاهى در سال 1370 نسبت به سازمان مسأله دار شده و در 
ســال 1372 از ســازمان جدا شده و در ســال 1373 از عراق به آلمان رفته 

است.«)29(
اعتراف فوق سری رجوی  

بعد از ســقوط رژیم بعثى صدام در عراق، نوارهای فیلمبرداری شده 
از ملاقات ها و مذاکرات فوق ســری رجوی بــا مقامات اطلاعاتى و امنیتى 
این رژیم کشف و تعدادی از آنها در اروپا منتشر شد. از جمله متن مکتوب 
5ملاقات رجوی طى ســال های 1991 تا 2001 به همراه ســى دی تصویری 
و صوتــى آن در ســال 1383 در قالــب یک کتاب به ضمیمه ســى دی،  در 
لندن انتشار یافت. مسعود رجوی در یکى از این ملاقات ها صریحاً در مورد 
مســئولیت سازمان در انفجار هفتم تیر ســخن مى گوید. وی در دیداری با 
ســپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس ســازمان کل اطلاعات عراق در ســال 
1999 میــلادی )1378 شمســى( هنگام اشــاره به ســوابق روابــط قبلى با 
امریــکا و فرانســه چنیــن مى گوید: »همــان گونه کــه اطلاع داریــد من در 
ســال های 1981 تا 1986 در پاریس بودم، در آن ســال ها... به ما تروریست 
نمى گفتند، هر چند که کاخ سفید و کاخ الیزه مى دانستند، با کاخ الیزه هم 
ارتباط داشتیم، مى دانستند که چه کسى حزب جمهوری را در ایران منفجر 
کرد... آنها مى دانستند و خوب هم مى دانستند،  ولى صفت تروریست هم 

به ما نزدند.«)30(
لازم بــه ذکــر اســت که ضبــط تلویزیونى این جلســه و ســایر مذاکرات 
رجــوی و مقامــات امنیتــى رژیــم بعث عــراق به طــور مخفیانه و توســط 

ســرویس اطلاعاتــى عــراق صــورت پذیرفتــه اســت کــه پــس از تصــرف 
آرشــیوهای فوق ســری مراکــز اطلاعاتــى بــه دســت گروهــى از مــردم و 
نیروهــای مبــارز عراقــى کشــف شــد. آن بخــش از نوارهــای منتشــره در 
لنــدن بنابــر آنچــه کــه در مقدمــه کتــاب حــاوی متــن آنهــا آمده اســت، 
 توســط یک نماینده برجســته پارلمان اروپا به نام بارونس امِا نیکلســون

 Emma Nicholson( )31( از عراق خارج شده و در اختیار ناشران آن قرار 
گرفته است.)32(

 ابعاد و آثار فاجعه  
یوســفى اشــکوری دربــاره انفجــار هفتــم تیر چنین نوشــته اســت: »از 
پیامدهای عزل بنى صدر و اعلام جنگ مســلحانه در اواخر خرداد 1360،  
انفجار دفتر حزب جمهوری اســلامى بود که در شب هنگام هفتم تیرماه 
1360 صــورت گرفــت. مجاهدیــن خلــق کــه عــزم خــود را بــرای مقابله 
مســلحانه و نظامى با رژیم جمهوری اسلامى جزم کرده بودند، در عمل 
خیلــى زود دریافتند که ضعیف تــر و بى پایگاه تر از آنند کــه بتوانند با یک 
دولــت برآمده از انقــلاب و نیروهای عظیم مردمى و نظامى و امنیتى آن 
رویــاروی بجنگنــد و از ایــن رو به عملیات تروریســتى روی آوردنــد. با این 
تحلیل نخســتین اقــدام، تــرور ناموفق آیــت الله خامنــه ای، امام جمعه 
تهران،  عضو برجســته حزب جمهوری اسلامى و نماینده مجلس بود که 
چند روز بعد از 30 خرداد در مسجد اباذر تهران واقع در جنوب شهر روی 
داد و بعد قدم مهم تر، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامى واقع 
در سرچشــمه تهران بود... یکى از  عوامل نفوذی ســازمان )کلاهى( با کار 

گذاشتن بمبى مخرب سالن را منفجر کرد.«)33(
در فاجعه انفجار هفتم تیر علاوه بر شــهید آیت الله دکتر بهشــتى که 
ریاســت دیوان عالى کشــور )برتریــن مقام قضایى جمهوری اســلامى( را 
برعهده داشــت، بیش از 72 تن شــامل 4وزیر و چند معاون وزیر، 27 تن 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامى و عده ای دیگر از مسئولان و اعضای 
حزب جمهوری اســلامى به شــهادت رســیدند. در اینجا نام وزرای شهید 

کابینه شهید رجایى و نمایندگان مجلس را ذکر مى کنیم:

الف( وزرا: 1. شــهید دکتر حســن عباســپور )وزیر نیرو(، 2. شــهید دکتر 
على اکبر فیاض بخش )مشاور بهزیستى(، 3. شهید دکتر محمود قندی 
)وزیر پست و تلگراف و تلفن(، 4. شهید مهندس موسى کلانتری )وزیر راه 

و ترابری( 
ب( نمایندگان: شــهید رحمان اســتکى )شهرکرد(، شــهید دکتر سید 
رضــا پاکنژاد )یزد(، شــهید علیرضا چراغزاده دزفولى )رامهرمز(، شــهید 
حجت الاســلام ســید محمدتقى حســینى طباطبایى )زابل(، شهید دکتر 
ســید محمدباقر حســینى لواســانى )تهران( ،  شــهید دکتر شــمس الدین 
حســینى نایئنــى )نائیــن(، شــهید حجت الاســلام غلامحســین حقانــى 
)بندرعبــاس(، شــهید حجت الاســلام محمــد علــى حیــدری )نهاوند(، 
شــهید عباس حیدری )بوشــهر(، شــهید حجت الاســلام دکتــر غلامرضا 
دانش آشــتیانى )تفرش و آشــتیان(، شــهید حجت الاســلام سید محمد 
کاظم دانش )شوش و اندیمشک(، شهید على اکبر دهقان )تربت جام(، 
شهید دکتر سید عبدالحمید دیالمه )مشهد(، شهید حجت الاسلام سید 
فخرالدین رحیمى )ملاوی لرســتان(، شــهید ســید محمد جواد شرافت 
)شوشــتر(، شــهید میر بهزاد شــهریاری )رودباران(، شهید حجت الاسلام 
محمدحســین صادقى )درود و ازنا(، شــهید حجت الاســلام دکتر قاســم 
صادقى )مشهد(، شهید حجت الاسلام نورالدین طباطبایى نژاد )اردلان(، 
شهید حجت الاســلام محمدحســین طبى )اسفراین(، شــهید سیف الله 
عبدالکریمى کومله )لنگرود(، شــهید حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمى 
)ســاری(، شهید حجت الاســلام عمادالدین کریمى بیژنى نژاد )نوشهر(، 

محمدرضا 
کلاهى صمدی 

بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامى 

در سال 1357 به 
سازمان منافقین 
پیوست. ابتدا در 
انجمن اسلامى 

دانشجویان 
دانشگاه علم و 

صنعت و پس از 
مدتى با خط دهى 
سازمان از انجمن 

اظهار بریدگى 
کرده، ضمن اینکه 

در همان مقطع 
با سازمان ارتباط 
تنگاتنگى داشته 

است


